
گذشته فریبم داد 
حال عذابم می دهد

که  دخترخانم هایــی  و  آقاپســرها 
بــرای ازدواج ســخت گیری می کنند و 
بــا این بهانه که طرف گذشــته جالبی 
نداشــته رابطه را به هم می زنند توجه 
داشته باشــند که ابومحمد الجولانی 
با آن گذشــته نه چندان پرافتخار رفته 
کاخ ســفید و ترامــپ گفتــه «برخی 
می گوینــد گذشــته او پــر از تنــش و 
مشــکل بوده. همه ما گذشــته های پر 
از تنش و مشــکلی داشــته ایم ». بعد 
شما می گویید پسره دوران مجردی اش 
رفیق بازی می کرده و سیگار می کشیده 
پس بــه درد ازدواج نمی خورد. طرف 
ریاســت جمهوری اش،  قبــل  دوران 
ضامــن  و  می کــرده  نارنجک بــازی 
می کشــیده، الان در کاخ سفید برایش 
فــرش قرمز پهــن می کننــد. توی آن 
باغچه ای که بــرای همه اگر بیل بزنی 
دوتــا کرم تــوش پیدا می شــود، برای 
جولانــی مهمات جنگــی و تونل های 
زیرزمینی پیدا شــده اما باز هم توجیه 
می کننــد که خــب اینم پســره دیگه، 
بشود،  رئیس جمهور  شــیطونند.  پسرا 
سروسامون می گیرد، سرش گرم دولت 
و قسط و بدهی و اجاره می شود، دیگه 
ســر مردمو نمی بره. نمی دانم این چه 
برداشتی بود که از این خبر کردیم ولی 
غرض اینکه شوخی کردیم. شما واقعا 
سخت بگیرید. گذشته ها جدیدا خیلی 
خطرناک شده اند. فردا ازدواج می کنید 
و به طــرف می گویید دو تا ضامن بردار 
برو بانــک یه وامی بگیر، طرف به جای 
نارنجک ضامن دار  کارمند دولت، دو تا 
می بــرد بانک را منفجــر می کند. بعد 
با شــرمندگی می گوید ببخشید عزیزم، 
دست خودم نیست؛ گذشته فریبم داد، 
حال عذابم می دهد و از آینده وحشت 
دارم. حــالا طــرف را بفرســت تراپی. 
مگر گذشــته لعنتی به این سادگی ول 

می کند آدم را؟
   

ایــن ســنت پنالتــی زدن رؤســای 
جمهــور به دروازه بان هــای تیم ملی 
نمی دانــم تــا کجا می خواهــد ادامه 
داشته باشــد. آقای پزشــکیان قبل از 
تخلیه تهران بــا حضور در اردوی تیم 
ملی پا به توپ شدند و تلاش کردند با 
ضربات مهلک خود به ســوی دروازه، 
آمادگی فنی تیــم را محک بزنند. امیر 
قلعه نویــی هــم گفته ایــن بچه ها با 
جــان و دل تلاش کردنــد و با صعود 
به جــام جهانی باعث شــادی مردم 
شــدند. مــن برعکس بقیه رســانه ها 
نه غر می زنم که چرا آقای پزشــکیان 
در ایــن وضعیت پا به توپ شــده، نه 
انتظــاری از تیــم ملی و فدراســیون 
دارم. من فقــط می خواهم بدانم این 
کشــوری کــه دوســتان در آن زندگی 
برای  می کنند کجاســت که حداقــل 
گرفتن ویزایش اقدام کنم. کشوری که 
مردمش با درآمــد ۲۰ میلیون تومانی 
از رفتــن بازیکن فوتبالشــان با درآمد 
۲۰میلیــاردی بــه جام جهانی شــاد 
می شــوند و احســاس می کنند تمام 
مشکلاتشــان حل شــده، حقیقتا باید 
کشور جالبی باشــد. کشوری که با این 
مساحت یک زمین چمن درست درمان 
نــدارد و تیم هایــش روی ســبزه عید 
یک ســری فعالیت بدنــی می کنند که 
ظاهرا اســمش فوتبال است و دربی 
پایتخت اش در شــهری دیگــر برگزار 
می شود و فدراسیون و سازمان لیگش 
قانــون می گذارد تحت عنوان ســقف 
باشــگاه ها  به  تلویحــا  ولــی  بودجه 
می گوید حالا ما یک چیزی نوشــتیم، 
شــما خل نشید رعایت کنید و کشوری 
ســالی باشــگاهی اش  تیم هــای  که 
 صــد بــار از جیب مردمــش جریمه 
شــکایت مربــی و بازیکــن خارجــی 
پرداخــت می کنــد و در کمال تعجب 
راضــی هم هســتند از این وضعیت و 
پوشش تصویری بازی های داخلی اش 
شبیه به پوشش داکوتا جانسون است 
و آدم نمی داند کجــا را باید نگاه کند 
و با همه اینها مردمــش می گویند ما 
کاری به این مســائل نداریم، فقط تیم 
ملی برود جام جهانی که دل ما شــاد 
باید کشور شگفت انگیزی  واقعا  شود، 
باشــد. نمی دانم. به قول شاعر یا منو 
ببــر به خونه تــون یا بیا بــه خونه ما. 
بالاخــره همه بــا هم یک جا ســاکن 

شویم ببینیم چند چندیم با هم.
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با برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری جمهــوری ایرلند «کاترین 
کانلی» با کســب ۶۳٫۴ درصــد آرا در برابر «هدر هامفریــز»، با ۲۹٫۵ 
درصد از حزب راست میانه پیروز شــد. انتخاب او نشانگر این موضوع 
بســیار مهم است که نه تنها از منظر فردی بلکه از منظر نمادین، تمایل 
گســترده ای در میان مردم این کشور به تحولی تدریجی دیده می  شود. 
اکثریت احزاب متمایل به جناح چپ، از جمله شــین فین، حزب کارگر 
و حــزب دموکرات های اجتماعی، حمایت خــود را از کانولی، به عنوان 

چهره پیشتاز چپ گرا اعلام کرده بودند.
انتخــاب کانولی در نقشــی با قدرت سیاســی محــدود، می تواند 
نویدبخش دورانــی از اصطکاک فزاینده بین ریاســت جمهوری عمدتا 
تشــریفاتی و دولت باشد. او اعتقاد دارد صدای صلح و صدایی خواهد 
بود که براساس سیاست بی طرفی کشور عمل می کند و وقتی صحبت 
از تهدید وجودی ناشــی از تغییرات اقلیمی می شــود، صدای آن را به 

گوش جهانیان خواهد رساند.

رئیس جمهور ۷۲ ساله
کانولــی متولد ۱۲ جــولای ۱۹۵۷ میلادی در شــهر گالوی در غرب 
جمهــوری ایرلنــد، پــس از مــری رابینســون (۱۹۹۰–۱۹۹۷) و مری 
مک آلیس (۱۹۹۷–۲۰۱۱) ســومین زنی اســت که بالاتریــن مقام را در 
جمهوری ایرلند به  دســت آورده اســت. او به زبــان ایرلندی صحبت 
می کند. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ شهردار گالوی بود. در سال ۲۰۰۶ به دلیل 
اختلاف نظر در انتخاب نامزدها از حزب کارگر جدا شــد. پس از ناکامی 
در انتخابات عمومی ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ در حوزه گالوی غرب به عنوان نامزد 

مستقل، سرانجام در سال ۲۰۱۶ به مجلس ایرلند راه یافت.
او هم روان شــناس بالینی و هم وکیل اســت. از سال ۲۰۱۶ تاکنون 
به  عنوان نماینده مســتقل در پارلمان ایرلنــد فعالیت می کند و چندی 
پیش نیز به  عنوان سخنگوی پارلمان جمهوری ایرلند انتخاب شده بود. 
مانند بســیاری در ایرلند، به  شدت طرفدار اتحاد مجدد با ایرلند شمالی 
اســت. از قانونی شــدن ازدواج هم جنس گرایان و سقط جنین حمایت 
می  کند. از همه پرســی ســال ۲۰۱۳ درمورد اصلاحــات دادگاه ایرلند 
حمایت و تأکید کرده تصویب همه پرســی «ایمان او را به دموکراســی 
تجدیــد کرد». او یکی از چهره های شناخته شــده در حــوزه فرهنگ و 

حقوق اقلیت های زبانی به شمار می رود.
از نظــر ایدئولوژیــک، کانلی چپ گرا و سوسیالیســت اســت. او از 
بی طرفی ایرلند در سیاســت خارجی حمایــت می کند و دیدگاه هایش 

«ضــد غربــی» توصیف می شــود. او منتقــد ناتــو، اتحادیــه اروپا و 
«نظامی ســازی اروپا» معرفی می شــود. حمله روســیه به اوکراین را 
محکوم کرده اما رویکرد ناتو نســبت به روســیه را نیز «جنگ طلبانه» 

توصیف می کند.
او که مورد حمایت اپوزیســیون چپ گرا بود، به دلیل اینکه شهرت 
قابل توجهی نداشــت در آغاز مبارزات انتخاباتی توسط بسیاری دست 
کم گرفته شــد. کانولی که یک نامزد مســتقل بود، با پیشرفت مبارزات 
انتخاباتــی، قدرت گرفت و رأی دهندگان جوان تــر را به وجد آورد. وی 
مدعی اســت «من رئیس جمهــوری خواهم بود که گــوش می دهد، 
تأمــل می کنــد و در صورت لزوم صحبت می کند. مــا با هم می توانیم 
جمهوری جدیدی را شکل دهیم که برای همه ارزش قائل باشد». این 
سیاست مدار پیشین و وکیل دادگســتری، پس از آنکه دولت را مسئول 
بحران مســکن کشور دانســت، در میان رأی دهندگان جوان محبوبیت 
زیادی پیدا کرد. او پس از اعلام پیروزی اظهار کرد «ما با هم می توانیم 
جمهوری جدیدی بســازیم که برای هر فرد ارزش قائل اســت، تنوع را 
گرامی می دارد و به زبان، هویت و تجربه افراد جدیدی که به کشــور ما 
آمده اند، افتخار می کند». رئیس جمهور ایرلند در سطح جهانی نماینده 
کشــور است و از رهبران کشــورهای دیگر در سفرهای رسمی استقبال 
می کند و دارای اختیارات مشــخصی در قانون اساســی است، اما این 
مقام عمدتا جنبه تشریفاتی دارد و نقش مستقیمی در تدوین قوانین یا 

سیاست گذاری ها ایفا نمی کند.

دیدگاه های سیاست خارجی
«کاترین کانلی» در حالی که از ســال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ شهردار گالوی 
بود، در مخالفت با جنگ عراق موضع گیری کرد. در ۲۰۱۷ او در مجلس 
نمایندگان علیه تحریم های سوریه سخن گفت. در سال ۲۰۲۲، طی یک 
مناظــره در پارلمان ایرلند درمورد تهاجم روســیه به اوکراین، ادعا کرد 

که «ناتو نقش نفرت انگیزی در پیشــروی به ســمت مرز و مشارکت در 
جنگ طلبی ایفا کرده و ایرلند در بسیاری از سطوح ریاکار بوده است».

پیروزی کانولی، منتقد سیاســت  های اتحادیه اروپا، در کشــوری که 
تــا پیش از این عمدتا طرفــدار اروپا بود، به عنوان یک شکســت قابل 
توجه برای دولت راســت میانه روی این کشور که اخیرا دوباره انتخاب 
شــده است، تلقی می شود. او منتقد سرســخت اتحادیه اروپا و آمریکا 
بوده و به ویژه طرح های اتحادیــه اروپا برای افزایش بودجه نظامی را 

محکوم می کند.
وی بــه دلیل دیدگاه هایــش درمورد «جنبش حمــاس» که در ماه 
ســپتامبر گفته بود «بخشــی از تار و پود مردم فلســطین» است، مورد 
انتقــاد قرار گرفته اســت. ضمن اینکه «میشــل مارتین» نخســت وزیر 
ایرلند نیز در ســخنان خود از این اظهارات انتقــاد کرده بود. او از رژیم 
«اسرائیل» انتقاد کرد و اسرائیل را محکوم به «نسل کشی» در غزه کرد. 

او «اسرائیل» را به عنوان یک «دولت تروریستی» متهم کرده است.
او گفته اســت «اگر ما در این مجلس نتوانیم تشــخیص دهیم که 
اسرائیل یک دولت تروریستی اســت، به دردسر جدی خواهیم افتاد». 
«کانلی» از حملات «اســرائیل» به برنامه هسته ای ایران، رفتار نظامی 

آن در غزه و سایر سیاست های «اسرائیل» نیز انتقاد کرده است.
بســیاری از دیدگاه هایش از محکوم کردن برنامه های اتحادیه اروپا 
بــرای افزایش هزینه هــای نظامی تا زیر ســؤال بردن اعتبــار آمریکا، 
بریتانیا و فرانســه درمــورد مواضع آن ها درباره جنــگ غزه - کاملا در 
تضاد با بســیاری از احزاب حامی او و همچنین رئیس جمهور پیشین و 

صریح اللهجه ایرلند که خود منتقد «اسرائیل» است، قرار دارد.
«مایکل مارتین»، نخســت وزیر جمهــوری ایرلند، اعتقــاد دارد که 
«افتخار بزرگی» نصیب «کانلی» شــده اســت. مردم خواست خود را 
«واضح» بیان کردند و او برای کار با رئیس جمهور تازه «بسیار مشتاق» 
اســت. «ماری لو مک دونالد»، رهبر حزب «شــین فن» هم خانم کانلی 
را زنی «پرهیجان» خواند و او را یک «فوتبالیســت قهار، بسکتبالیست 
ماهر و زنی با قلبی بزرگ» معرفی می کرد. «ســایمون هریس»، معاون 
نخست وزیر جمهوری ایرلند، نســبت به «حجم بالای» آرای باطله در 
این دوره انتخابات ابراز نگرانی کرد. آمارها نشان می دهد که ۱۹۰ هزار 
رأی باطله به صندوق  انداخته شــده بود. این تعداد رأی باطله بخشی 
از کارزار مردمی، در اعتراض به نبود حق انتخاب کافی در میان نامزدها 
بوده و ناشی از افزایش بی اعتمادی مردم به سیاست مداران این کشور 

تعبیر می شود.

بانوی ایرلندی می تواند تغییر  ایجاد کند؟

میزان: ســخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است: برخی از مدیران 
«بانــک آینده» بــه دلیل اخــلال در نظام اقتصادی و برداشــت 
غیرقانونی از ســرمایه، تحت اتهام هســتند. او خبر داد که در این 
بانــک، ۱۳۰ هزار میلیــارد تومان وام به ۶۱ نفــر از مدیران بدون 
وثیقه مناســب داده شــده اســت. قرار وثیقه برای مدیرعامل و 
رئیــس هیئت مدیره هر کــدام ۵۰۰ میلیارد تومــان و برای عضو 
هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومان صادر شد. همچنین اضافه برداشت 
از بانک مرکزی به ۱۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی 
که زیان انباشــته بانــک به ۳۶۸ هــزار میلیارد تومــان افزایش 

یافته است.

۶۱
مدیر

ایســنا:  شــرکت آب منطقه ای البرز طی بیانیه ای اعــلام کرد که خبر 
«پیدا شــدن پیکر ۷۴ نفر در ســد کــرج» کذب اســت.  در این تکذیبیه 
آمده  اســت: « در پی انتشــار مطلبی در یکــی از روزنامه های محلی 
اســتان، با عنوان «با خشک شــدن ســد کرج تاکنون پیکر ۷۴ نفر پیدا 
شده است»، بدین وسیله اعلام می شود بررسی های دقیق کارشناسان 
فنی و نیروهای مســتقر در محل ســد امیرکبیر (کرج) نشان می دهد 
که هیچ گونه موردی از کشــف پیکر افراد در محدوده ســد مشاهده یا 
گزارش نشده اســت.  انتشار چنین مطالبی بدون اســتعلام از مراجع 
رسمی، سبب تشــویش اذهان عمومی و آسیب به اعتماد اجتماعی 

نسبت به رسانه ها می شود ».

۷۴
پیکر

اتفاق خوانی

علیرضــا دبیر بــا اظهارات جدیدش در مراســم رونمایــی از کتاب 
زندگی نامــه غلامرضــا تختی، به نــام «در بارانداز» دوباره ســروصدا 
کرده اســت. او طبق انتظار با نیش و کنایه حــرف زده و توصیه کرده: 
«بــرای جهان پهلوان شــدن زور نزنیــد!». رئیس فدراســیون کشــتی 
ایــران برای اینکــه خدای نکرده کســی در تشــخیص مخاطبِ نیش 
و کنایه اش دچار خطا نشــود، آدرس دقیق تــر داده و گفته: «در زلزله 
بوئین زهرا که تختی کمک کرد، یک عکس از او در حال کمک نیســت، 
امــا الان طرف می خواهــد جایی برود برای کمک بــا خودش عکاس 

و فیلم بردار می برد و...».
کمتر کســی اســت که نداند باید به جای واژه «طــرف» کدام نام را 
بگــذارد. کمتر کســی اســت که ندانــد مخاطب این نیــش و کنایه ها 
چه کســی اســت. کمتر کســی از اهالی ورزش و رســانه است که از 
دعــوای دبیر، رئیس فدراســیون حال حاضر و رســول خــادم، رئیس 
فدراســیون پیشــین خبر نداشــته باشــد. آنها که پیگیرتر هستند ریشه 
ایــن دعوا را در ســال ۱۹۹۸ و آن کُــچ تلفنی می بینند؛ تماســی برای 
انتقــال نکات فنی و راز  و  رمز شکســت دادن علیرضــا دبیر. می  گویند 
آن ســوی خط رسول خادم بوده که راه حل شکســت دبیر را به مربیِ 
محمد طلایی گوشــزد می کرده اســت! االله اعلم. دعوایی که تا ســال 
۲۰۰۲ و دو تکه شــدن تمرین در ســالن کشــتی امجدیه و صنایع دفاع 
پیش رفته و به لیســت شــورای شــهر و بیرون ماندن نام دبیر از جمع 
اصولگرایان با خط دهی رسول خادم رســیده و تا امروز هم ادامه پیدا 

کرده است.

رئیس فدراســیون امروز کشــتی ایران هر از چندی که میکروفون و 
دوربین می بیند، لب باز می کند و میان حرف هایش درباره مســائل روز 
کشــتی، مستقیم و غیر مستقیم به رســول خادم نیش می زند؛ از طعنه 
به نام خانوادگی خادم تا کنایه به منش و روشــی که رئیس فدراسیون 
سابق مدتی اســت پیش گرفته است. گویی دبیر هیچ کاری جز حمله 
بــه خادم ندارد. جالب اینکه علیرضا دبیر هرچه ســعی می کند هربار 
نیشی تندوتیزتر پرتاب کند، از آن سو با واکنشی روبه رو نمی شود. رئیس 
ســابق فدراسیون کشــتی ایران ســکوت کرده و به فضای مجازی پناه 
برده اســت و گاهی چیزکی درباره مســائل روز و فعالیت هایش منتشر 
می کند. رســول خادم پس از آن نامه معروف، «آقا رسولِ» مردم شده 
اســت و جز به ضــرورت آن هم در مَجاز حرف نمی زند. آقا رســول و 
تیمش (کشتی گیرهای بازنشسته و شــاگردان دوران مربی گری  اش در 
تیم ملی) مدت هاست فارغ از مسئولیت های رسمی، در مناطق محروم 
و آســیب دیده به میدان می روند و شرح حال کمک ها را در اینستاگرام 

گــزارش می دهند که به زعم علیرضا دبیر تعبیر می شــود به «زورزدن 
برای جهان پهلوان شدن».

واقعیت اینکه علیرضا دبیر به عنوان مقامی رســمی که مقبولیتی 
هــم در میــان مقامــات رســمی کشــور دارد و همــه میکروفن ها و 
دوربین ها و خاصه صداوســیما در خدمت او هســتند، باید بداند سکه 
جهان پهلوانی را کســی برای خودش ضرب نمی کند. این برچســب ها 
و القاب را مردم و رســانه ها برای قهرمانان و چهره های محبوب خود 
در نظر می گیرند. آنها هســتند که قضــاوت می کنند کول کردن یخچال 
مقابل دوربین های شــخصی ریاکاری است یا نماز خواندن در جلسه ای 
رســمی. آنها هســتند که کردارها، گفتارها، اســتوری ها و پســت ها را 
به وقت بــروز وقایع اجتماعی و سیاســی می ســنجند و جهان پهلوان 

و پناه خود را برمی گزینند.
علیرضا دبیــر به دلایل مختلف رئیس  فدراســیون کشــتی خوبی 
اســت؛ این ادعا را نتایــج تیم های ملی در همه رده هــا از نوجوانان تا 
بزرگسالان در مســابقات مختلف تأیید می کند، اما کاش دست از نیش 
و کنایه بــردارد و فقط کار خودش را بکند. وظیفه او مدیریت کشــتی 
ایران اســت، نه تعیین جهان پهلوان. این موضــوع در حیطه اختیارات 
و وظایــف او نیســت؛ نه تنها او، کــه هیچ کس نمی توانــد برای مردم 
جهان پهلوان بســازد. جهان پهلوان ها با دل مردم سَر و سِر دارند. آنها 
کمتر حرف می زنند و بیشــتر ســکوت می کنند. به قــول بابک تختی، 
فرزنــد تختی بزرگ: «آنها به دســت  هایی که برایشــان دعــا کرده اند، 

پشت نمی کنند».

علیرضا دبیر  از  آقا رسول چه  می خواهد؟

برای همایون ارشادی 
طعم تلخ گیلاس 

وقتی خبر فوت همایون ارشادی را شنیدم، طعم 
گیــلاس در روحم تلخ شــد. آن تلخــی آرام و 
فروخورده ای که فقط از درون انسان هایی برمی خیزد که 
معنای زیســتن را میان مــرگ و زندگی، میــان بودن و 
نبودن، جســت وجو کرده اند. همایون ارشادی برای من 
فقط بازیگر «طعم گیلاس» نبود؛ او چهره ای از سکوت 
بود، تجسمی از تأمل و فاصله، مردی که هر بار نگاهش 
را به جایــی دور می دوخــت، گویی به عمق هســتی 

می نگریست.
یــاد آن روزهــا افتادم کــه کمتر ار ۲۰ ســال بودم، 
دانشــجوی تئاتــر و در کنار آن دســتیار کارگــردان در 
ســینمای ایران، فیلــم کوتاه می ســاختم، آن رزوها در 
ذهنم زنده شد. یک  بار، به  طور کاملا اتفاقی، در شهرکی 
در شمال کشــور، در شــهرک فردوس، او را دیدم. تازه 
«طعم گیلاس» را بازی کرده بــود و چهره اش آرام اما 
نافذ بود. من پیش تر فیلم را در سینما آفریقا دیده بودم، 
درســت همان روزهایی که خانه سینما نمایش ویژه ای 
از آن گذاشــته بود؛ بعد از آنکه فیلم نخل طلای کن را 
گرفت؛ افتخاری که برای نخســتین بار نصیب سینمای 
ایران شــده بود. آن دوران، دوران سینمای اندیشه بود؛ 
روزهایی که تماشــای فیلمی مثــل «طعم گیلاس» به 
معنای درگیر شدن با پرسشی فلسفی درباره زندگی بود، 
نه صرفا گذراندن شــبی برای خندیــدن به کمدی های 

بی رمق امروز.

با اضطراب و شــوق به ســمتش رفتم. خلوتش را 
در آن شــهرک شکســتم و گفتم: «پیــش از این تجربه 
بازیگری داشته اید؟». پک عمیقی به سیگارش زد، دود 
را بــا آرامش بیرون داد و گفت: «آشــنا بودم، البته من 
معماری خوندم». همان جا فهمیدم چرا کیارستمی او 
را برگزیده بود؛ مردی که با ذهنی معمارانه، در پی نظم 
و معنــا، در جهانی پر از تناقض قدم برمی دارد. بازی او 
در نقش آقای بدیعی، مردی خسته از زیستن اما ناتوان 
از مرگ، یکی از صادقانه ترین تجســم های انسان مدرن 
بود؛ انســانی که در دل بیابان ها به دنبــال دلیلی برای 

ادامه دادن می گردد.
پــس از آن، همایــون ارشــادی در «درخت گلابی» 
مهرجویی ظاهر شــد؛ فیلمی شــاعرانه کــه در آن، با 
کمترین کلمات، بیشترین احساس را منتقل می کرد. او از 
همان ابتدا نشان داد که برای فریاد زدن در سینما نیامده، 
بلکه برای شنیده شدن در سکوت آمده است. بازی های 
بعدی اش، هرچنــد گاه کوتاه یا کم فروغ، اما همیشــه 

حامل نوعی وقار درونی بود.
راه او از ایــران بــه هالیــوود هــم رســید. در فیلم 
«بادبادک باز»، بر اســاس رمان مشــهور خالد حسینی، 
حضوری شریف و بی ادعا داشــت؛ حضوری که راهی 
شد برای معرفی گلشیفته فراهانی به سینمای جهان. 
 The Man بعدها در کنار فیلیپ سیمور هافمن در فیلم
Who Wanted to Live Forever بازی کرد و نشان داد 
که می توان از دل سینمای آرام ایران به دنیای پرهیاهوی 

غرب راه یافت، بی آنکه اصالت را از دست داد.
اما برای من، همایون ارشــادی همیشــه همان مرد 
«طعم گیلاس» باقی ماند. مردی با نگاهی خاکستری، 
دســتی لرزان از سیگار و صدایی که انگار از عمق زمین 
می آمد. هیچ کس مثل او نتوانست طعم شیرین زندگی 
را با تلخی مرگ درآمیــزد. او بازیگری نبود که نقش ها 
را بازی کند؛ او خودش بدل به نقش می شد، بی هیاهو، 

بی ادعا و با وقاری که در سینمای امروز کمیاب است.
امروز، با شنیدن خبر رفتنش، حس می کنم بخشی از 
ســکوت سینمای ایران خاموش شد. اما شاید، در جایی 
میان زمین و آسمان، جایی که آقای بدیعی به  دنبال آن 
می گشــت، دوباره لبخند می زند و گیلاسی می چیند که 

طعمش نه تلخ است نه شیرین، بلکه انسانی است.

یاد

مجید  موثقی

آیدین سیارسریع

سحر طلوعی

محمود  فاضلی


